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مهمانی سفارت در استراليا به هم ريخت
خبر دريافتی از استراليا: گروهی از ايرانيان امروز در محل جشن دولت کودتا دست به تظاهرات زدند. برای اين ضيافت پر هزينه هتل پنج ستاره ريلم انتخاب شده بود که در نزديکی‌ پارلمان و وزارت خانه‌ها است. 
آزادی خواهان ايرانی‌ که از روزها قبل برنامه ريزی کرده بودند از ساعت شش و سی‌ شامگاه با سر دادن شعار و نشان دادن عکس‌های ندا و ساير جان باختگان ، مهمانان دعوت شده را شرمنده کردند. 
در ساعت هفت و سی‌ شش نفر از کوشاگرانی که از قبل در هتل اقامت گزيده بودند به سالن جشن وارد شده و با فرياد‌های خود پيام مردم ايران را به گوش مهمانان خارجی‌ رساندند.
در اين زمان گروهی از افراد پليس به داخل هتل رفته و اين گروه را از هتل بيرون آوردند.
به دنبال اين برخورد تعداد زيادی از مهمان‌های غير ايرانی‌ با شتاب از هتل خارج شده و به وسيله اتومبيل‌های پرچم دار منطقه را ترک کردند. 
فيلم‌های اين مراسم بزودی منتشر خواهد شد تا مردم وابستگان سفارت را بهتر شناسايی کند.
برنامه تظاهرات در مقابل سفارت فردا ساعت يازده صبح خواهد بود، هم اکنون گروه بزرگی‌ از ايرانيان در حال وارد شدن به کانبرا هستند.
فارس: موسوی با پوشش پارچه‌ای از محل راهپيمايی گريخت!
خبرگزاری فارس: ميرحسين موسوی که درصدد ورود به ميان جمع راهپيمايان بود با مشاهده حجم انبوه جمعيت و ترس از مواجهه آنان، با انداختن پوشش بر روی سر و هيئتی ناشناس از صحنه گريخت. 
به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس، ميرحسين موسوی ساعت ۱۱ امروز به قصد شرکت در راهپيمايی ۲۲ بهمن از خيابان رودکی عازم راهپيمايی بود که پس از مشاهده حضور ميليونی مردم به سمت يکی از کوچه‌های اين خيابان به نام بن‌بست مصطفی رفته و در يکی از کوچه های اين خيابان متواری و پنهان شد. 
برپايه اين گزارش وی تا ساعت دو و نيم بعد از ظهر امروز خود را در اين منزل پنهان کرد. تيم حفاظتی وی پس از مشاهده خلوتی خيابان‌ها و عدم حضور مردم او را تحت مراقبت شديد با پوشش پارچه ای از کوچه خارج کرده و سوار برخودروها به سرعت منطقه را ترک کردند.
مشاهدات يک شاهد عينی از آزادی به سمت صادقيه: حمله به مردم و فيلمبرداری مخفيانه از معترضين
من امروز به همراه چند تن از دوستانم از خيابان آزادی ساعت ۱۰ به سمت فلکۀ دوم صادقیّه راه افتاديم. زير پل تاج در خيابان ستّارخان مملو از نيروهای سپاهی و بسيجی بود. اتوبوس ما نرسيده به فلکۀ دوم صادقیّه برای اينکه کودتاچيان راه را بسته بودند توقّف کرد و ما به سمت فلکۀ دوم صادقیّه راه افتاديم. حضور مردم در آرياشهر و خيابان های اطراف بسيار چشمگير بود. امّا همگان در سکوت منتظر اتّفاقی بودند. حاميان دولت کودتايی که عکس های خامنه ای و مرگ بر اسرائيل و آمريکا در دستانشان بود از شمال به جنوب به سمت ميدان آزادی حرکت می کردند. صدها نيروهای ضدّ شورش در آرياشهر و خيابان های اطراف حضور داشتند و با کوچکترين حرکتی برخورد شديد می کردند و بازداشت می کردند مردم را. 
من به چشم های خودم ديدم خانمی را چند نفر از آن ها گرفته بودند و در حالی که با صدای بلند جيغ می زد به پشت ماشينی برده تا ديده نشود و مورد ضرب و شتم قرار دادند و با مردمی هم که صحنه را مشاهده می کردند شديداً برخورد می کردند. من خودم که ايستاده اين صحنه را می ديدم يکی از نيروهای يگان ويژه به سمتم آمد و مرا از دوستانم جدا کرد و با گذاشتن تفنگ بزرگ خود که سر بزرگی هم داشت (مخصوص شلّيک گاز اشک آور بود) سعی داشت من و سايرين را بترساند امّا بعد از مدّتی رهايم کردند. ساعت ۱۱ تعدادی از مردم که از متروی صادقیّه به سمت فلکه دوم آمده بودند با سر دادن شعارهای الله اکبر و مرگ بر ديکتاتور در حالی که دست های خود را به صورت "وی" بالا گرفته بودند ناگهان با هجوم گستردۀ نيروهای انتظامی مواجه شدند و به شدّت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همچنين به مردمی که بالای پل عابر پياده ايستاده بودند و مشغول فيلم برداری و تماشای وقايع بودند نيز حمله ور شدند و روی پل را خالی کردند. 
در کل تعداد سبزها بسيار زياد بود و اين را می شد از تيپ و قيافه هاشان و از اينکه شعارهای کودتاچيان را تکرار نمی کردند فهميد. چند صحنۀ جالب هم ديدم که کودتاچيان ايستگاه های کيک و سانديس زيادی برپا کرده بودند و جيره خواران نظام به سمت آن ها حمله می بردند. همچنين "بانک سپه" سمتی در خيابان تدارک ديده بود که جيره خواران نظام به آن جا رفته و پس از پر کردن کاغذی از اطّلاعات خود به آن ها وعده داده می شد يک کارت عابر بانک سپه که ۱۰ هزار تومان در آن موجودی هست برای آن ها ارسال شود!
بعد از اتمام سخنرانی احمدی نژاد مردم که به سمت بالا حرکت می کردند و در حال پيوستن به هم بودند مورد حمله و شلّيک تير از سوی کودتاچيان واقع شدند و وحشيانه به آن ها حمله شد (البتّه به نظر نمی رسيد تيرها واقعی باشند و بيشتر شبيه تير مشقی بودند). در راه برگشت به منزل، دوست بنده در حالی که با خانوادۀ خود بود جلوی چشم ما و والدينش بازداشت شد و به بهانۀ اينکه "دهمين بار است که اينجا می بينيمت" ايشان را بردند و قرار شد آزادش کنند و پدرش برای پيگيری وضعش رفت امّا بعد از ساعتی معلوم شد بازداشتش کرده اند. 
همچنين نيروهای بسيجی در مواردی افراد بسيجی ای را طیّ يک حرکت مضحک و از پيش برنامه ريزی شده دستگير کرده و از جيب آن ها چند نارنجک و سيم و کابل در آورده و به گوشه ای می بردند امّا او را نمی زدند و خطاب به مردم می گفتند: "ديديد حرومزاده ها رو!" چند خانم مسن هم خطاب به آن ها می گفتند دروغگو!
در خيابان ستّارخان صدها تن از نيروهای سرکوبگر اعمّ از لباس شخصی و انتظامی و سپاهی و يگان ويژه و بسيجی سوار بر موتور در حالی که به انواع و اقسام لوازم سرکوب مانند اسلحه و گاز اشک آور و سپر و کلاهخود و ماسک ضدّ اشک آور و باتوم و زنجير و لباس ضدّ گلوله بودند و بعضی از آن ها کاملاً روی خود را پوشانده بودند به سمت شرق (ميدان توحيد) حرکت می کردند و بعضی از آن ها در حالی که تَرک آن ها دوربينی را مخفيانه روی پای خود نشانده بود از مردم فيلم برداری می کردند. تعداد اين موتورها بسيار زياد بود (به چند صد تا می رسيد) در خيابان ستّارخان مردمی را که گوشه ايستاده بودند و شعارهای کودتاچيان را تکرار نمی کردند با شعار "مرگ بر منافق" به سمتشان حمله ور شده و تعداد زيادی را بازداشت کردند! فقط به جرم اينکه چرا شعارهای ما را تکرار نمی کنيد! همچنين در ساعت ۱۳ بعد از ظهر سر خيابان "حبيب اللهی" صدها نفر از سپاهی ها و بسيجی ها در حالی که بعضی از آن ها چهره هايشان را پوشانده بودند سوار بر موتور حضور داشتند!
گویا  نیوز
مقاومت ستودنی و غير قابل پيش بينی مردم در برابر نيروهای سرکوبگر، جرس
شبکه جنبش راه سبز (جرس): مقاومت مردم در برابر نيروهای سرکوبگر به طرز غير قابل پيش بينی است و اين موضوع باعث نگرانی نيروهای نظامی از تکرار حوادث روز عاشوراست.
به گزارش خبرنگاران جرس در سطح شهر تهران، مردم با الهام گرفتن از اعتراضات و مقاومت خود در روز عاشورا در برابر نيروهای سرکوبگر مقاومت می کنند که همين امر موجب شده است تا نيروهای پليس بعضا عقب نشينی کنند.
به نظر می رسد فرماندهان نظامی نيز نگران از اين موضوع در حال گسيل نيروهای بيشتری به سمت مناطق درگيری هستند.
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